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 یکشنبه 28 فروردین 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7888
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
 1 - خودرو - ویژگی کســـی که امکان خطا و 

اشتباه دارد
2 - بلندی قدر - پادشاه ساسانی - جلب کننده، دل انگیز

3 - حیا - تفریق - شهر پرتقال در استان فارس
4 - شهری در »پاکستان« - صوت دهن کجی - آزردگی

5 - تـــکان خـــوردن - ورزشـــگاه اهواز - خویشـــاوندی - 
همسرایی

6 - ردیف - یکی از جزایر »اندونزی« - مخفیانه
7 - صوت شیوا - باطل شده - کم

8 - از مناصب خطیر کشـــوری - LCD لمســـی - بعضی 
اوقات

9 - بارکش شهری - صاحب الفیل - شهر خروس جنگی
10 - پیش نام مردان - جوانمردی - مقابل زرنگ!

11 - عریان - معیار - ازدحام - کم رنگ
12 - بی حرکت - نفس چاق - پیرامون

13 - محل کار کارمندان - سالن قطار - اخبار انگلیسی
14 - رزق - دستور کار - پسوند مکان

15 - نویسنده بلندآوازه ترکیه ای - جنگ، مبارزه

 عمود ي:   
1 - درمان - ورزش مفرح

2 - واجب کردن - دوستی - تجویز پزشک
3 - پوسته هایی در موی ســـر - جسم هادی الکتریسیته- 

سازگاری
4 - استاد مسلم سمفونی - مریم فرنگی!

5 - ساز قلمی - لباس - میدان شهری
6 - نالیدن - پهلوان - گازی  قابل اشتعال - دفاع فوتبال

7 - فراق - لپ  تاپ قابل حمل - پف کردگی
8 - نوشـــته تبلیغاتی - بی باکی - اسم دخترانه به معنی 

نفس و پناه
9 - همان یورش - کشتی جنگی سبک و کوچک - خلیج ببرها!
10 - بـــا »خـــورد« آید - نفـــوذ کـــردن - میهمانخانه - اثر 

رطوبت
11 - چربی و پیه - دستگاهی در موسیقی - قرص

12 - یکدندگی - مردم روشندل و روشن ضمیر
13 - تحریک پوستی - کشوری در قاره سیاه - خطر کردن

14 - مدال قهرمانی - کار و عمل - پشت سر
15 - درآمد کارمندی - فیلمی به کارگردانی کاظم دانشی 

محصول سال 1400 )بزودی اکران می شود(

   افقي:
 1 - مفهومـــی در ادیان هنـــدی  تبار به 
معنای نظام گیتی - فیزیکدان هلندی 

برنده نوبل 1999
2 - درمانگاه - کمک کننده - اندیشه

3 - روز 25 ماه شمسی - فراوان - قضاوت ورزشی
ناهنجـــاری  خودخـــواه-  ضمیـــر   - - ابـــزار قصابـــی   4

کروموزومی
5 - مارکی بـــر لوازم خانگـــی - بویایـــی - ورزش توپ و 

راکت- گربه انگلیسی
6 - سنگ انداز - شیوا - نغمه

7 - ناراحـــت نیســـت - قابل خوانـــدن - کوبیدن و نرم 
کردن

8 - تصدیق بی ادب - ماتم - الهه دریا
9 - صلح، آشتی - پراکنده - امر به گشودن

10 - دیریـــن - با وامق از عشـــاق ادب پارســـی هســـتند - 
ریسیدن پنبه

11 - جوال - زادبوم - فرشته شب اول قبر - کله
12 - آموزگار خاموش - صدای پنچری - شهری در استان 

فارس
13 - کمال - دارای لقب - بزرگان و پیشوایان

14 - پدر - قسمت اول شاهنامه - پارچه ای از پشم
15 - سایکوز - مایه

 عمود ي:   
1 - ترمومتر - پلکان متحرک

2 - پیرامون - گواهان - آیینه مقعر
3 - شهر مهم »مراکش« - دزد - متاع

4 - در کنار هم - شهرنشین
5 - حرف خطاب - مطیع - زن و فرزندان

6 - زیاده خواهــی - از ابزار نجاری - آیین، کیش - نشــانه 
اسم مصدر

7 - تاوان - ژانری هنری - قرمز مایل به طلایی
8 - نوعی داستان - پایبند به پیمان - جزئی از دوربین

9 - قطــب مثبــت جریــان بــرق - ضربــه با انگشــت - 
سوغات بوشهر

10 - رفوزه شده - کرم کدو - سده - ویتامین مغز بادام
11 - حسرت، حیف - ساختار - چهره

12 - میکروب کزاز - حجار
13 - فراوانی - گیاهی خوشبو - گلی زینتی

14 - اندیشــه و ســگال - برانــدازی و شــورش - ظــروف 
غذاخوری

15 - فیلم »لوئیس بونوئل« - اثری از »کارل چاپک«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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یار مهربان کودکان پاکدشتی
این ها  کتابخوان ترین بچه های ایران هستند

بچه هــا یکی یکی از راه می رســند و در ســایه 
دیوار مسجد می ایستند و چشم به انتهای جاده 
خاکــی می دوزند و گاهــی هم کتاب هایــی را که 
در دســت گرفته اند ورق می زنند. ســعید بالای 
درخت می رود تا جاده را بهتر ببیند. همه منتظر 
یار مهربان هســتند. سال هاست اهالی روستای 
جمــال آبــاد صبــح روز شــنبه منتظرآمدنــش 
هســتند. فاطمه کتاب داستان را به رابعه نشان 
می دهد و می گوید داستان کتاب خیلی قشنگ 
بــود، می خواهم بازهم کتاب داســتان بــردارم. 
بچه ها برای خودشان صف تشکیل می دهند و 
برای اینکه چه کســی زودتر از همه یارمهربان را 
ملاقات کند دعوا می گیرند. علی سعی می کند 
خــودش را اول صف نگه دارد و اجازه نمی دهد 
کسی جلو برود. می گوید دفعه قبل نتوانسته بود 

کتاب هایی را که دوست دارد انتخاب کند.

گــرد و خــاک انتهای جــاده خبــر از  نزدیک 
بــا  بچه هــا  می دهــد.  مهربــان«  یــار   « شــدن 
خوشــحالی بــالا و پاییــن می پرنــد و صف بهم 
می ریزد. اتوبوس یار مهربان با رنگ های سبز و 
آبی از دور پیدا می شــود و کتابدار با خوشــحالی 
بــرای بچه هــا بــوق می زنــد و چــراغ را روشــن 
خامــوش می کنــد. اتوبــوس که جلوی مســجد 
ترمــز می کند بچه ها می دوند. آقــای کتابدار در 
را بــاز می کند و بچه ها به ســرعت بالا می روند. 
حســین زودتــر از همــه خــودش را بــه قفســه 
کتاب ها می رساند و آنها را یکی یکی برمی دارد 

و نگاه می کند.
»بچه هــا همه این کتاب ها برای شماســت. 
هر چقدر کتاب بخواهید هست،  عجله نکنید.« 
منوچهر بزرگر 15 سال است که سوار بر اتوبوس 
یار مهربــان هر روز میهمان یکی از روســتاهای 
بخوبــی  را  او  روســتا  اهالــی  اســت.  پاکدشــت 
می شناســند و رســم میهمان نــوازی را بخوبی 

به جــا می آورند. حالا اتوبوس یــار مهربان وارد 
روستای جمال آباد شده و بچه ها هرکدام چند 
جلــد کتاب دســت گرفته و با شــوق و ذوق آنها 
را ورق می زننــد. مهنــاز ســراغ کتاب های کنکور 
را می گیرد. منوچهر از پشــت صندلی اتوبوس، 
بســته کتاب ها را به دستش می دهد و می گوید: 
»این هم ســفارش شما، رفتم تهران و خریدم. 

امیدوارم مثل مریم رتبه ات تک رقمی  شود.«
رو به من می گوید: » در روستاهای پاکدشت 
از پارک و زمین بازی خبری نیست. تفریح این 
بچه ها همین کتاب هایی است که هفته ای یک 
روز بــا این اتوبوس برای شــان می آوریم. ذوق و 
شــوق این بچه ها وقتی ساعت ها منتظر آمدن 
ما هســتند دیدنی اســت.« او ســال هاســت که 
مسئولیت کتابخانه ســیار یار مهربان پاکدشت 
را برعهده دارد و بهترین لحظه های زندگی اش 
در روستاهای این شهرستان رقم خورده است: 
»اتوبــوس یار مهربان ســال 86 راه اندازی شــد 

و آن روزهــا شــهرداری، وزارت ارشــاد و نهــاد 
کتابخانه های عمومی متولی شــدند. سال های 
بعد کتابخانه های ســیار به نهــاد کتابخانه های 
عمومی  کشور سپرده شد. من هم 15سال قبل 
مسئول کتابخانه سیار یارمهربان این شهرستان 
شــدم و هنوز هم به شــوق دیدن بچه ها هر روز 
به روســتاهای محــروم منطقه مــی روم. بعد از 
فارغ التحصیلــی دبیــری در مقطع کارشناســی 
ارشد در رشــته کتابداری ادامه تحصیل دادم و 
از روزی کــه نهــاد کتابخانه های عمومی متولی 

کتابخانه های سیار کشور شد مشغول کار شدم.
کارکــردن در کتابخانه ســیار عشــق خاصی 
می خواهد. وقتی در ســرما و گرما به روســتایی 
مــی روی کــه بچه هــا از ســاعت ها قبــل منتظر 
ایســتاده اند، برای رفتن دوباره به این روستاها 
لحظه شــماری می کنــی. در این مدت چند بار 
کتابخانه ســیار ما به عنوان یکــی از 5 کتابخانه 
برتــر ســیار کشــور انتخــاب شــد و مــن هــم دو 

یوسف حيدری
گزارش نویس

بــار به عنــوان مســئول نمونــه کتابخانــه ســیار 
معرفی شــدم. بعضی از این روســتاها پارک یا 
وســیله بــازی ندارند و تنها ســرگرمی بچه های 
روســتا همیــن کتاب هایی اســت که بــرای آنها 
می آوریم. تعــدادی از روســتاها را خودم رفتم 
و با شناســایی بچه ها آنها را هم عضو کتابخانه 
یار مهربان کردم، البته هدف فقط دادن کتاب 
نیســت و بــرای بچه هــا کلاس های آموزشــی و 
ســرگرمی هم برگــزار می کنیــم. باور کنیــد روز 
اول که مشــغول این کار شــدم حقوقم 60 هزار 
تومــان بــود و بیمه هم نداشــتم. هــر روز به دو 
روســتا ســر می زنیــم و در مجموع هــر هفته به 
13 روســتای پاکدشــت می رویــم. اتوبــوس یار 
مهربــان بــا 12 هزار جلد کتاب تجهیز شــده که 
2 هــزار جلــد آن بــرای کــودکان اســت. بعــد از 
15 ســالی که این اتوبوس جاده های روســتایی 
پاکدشــت را بــالا و پایین کرده ایــن روزها آماده 
رفتن به تعمیرگاه اســت و تعمیر اساســی نیاز 
دارد. تــا چندی قبل یکی از راننده های شــرکت 
واحد، رانندگی کتابخانه سیار را برعهده داشت 
و نمی توانســت در توزیــع کتــاب و ثبــت آنهــا 
کمــک کنــد. بعــد از بازنشســتگی راننــده امید 
قاســمی یکی از کتابداران خوب، همکارم شــد 
و در کنــار رانندگی اتوبوس در کارهای کتابخانه 
هم مشارکت می کند.«صدای بوق اتوبوس یار 
مهربان که به صــدا در می آید بچه های کلاس 
پنجم با خوشحالی کتاب فارسی به دست وارد 
حیاط می شــوند. بچه هــا با خانم معلــم وارد 
اتوبوس می شوند و مثل همیشه کلاس فارسی 
و قصه خوانی در اتوبوس برگزار می شــود. این 
بار زهرا خلاصــه کتابی را که هفته قبل خوانده 

برای بچه ها تعریف می کند.
مریــم کردبچــه معلــم پایه پنجــم ابتدایی 
مدرسه روستای ارمبویه چند سالی است کلاس 
فارسی را در اتوبوس یار مهربان برگزار می کند. 
می گوید: »سال 93 با کتابخانه سیار آشنا شدم. 
اتوبوس مقابل مدرسه ما توقف می کند تا برای 
روشــن کردن کامپیوتر از برق مدرســه استفاده 
کنــد. وقتی اســتقبال بچه هــا را دیــدم تصمیم 
گرفتــم کلاس فارســی و کتابخوانــی را داخــل 
اتوبوس برگزار کنم. شنبه ها کلاس توی اتوبوس 
برپــا می شــود و چنــد نفــر از بچه هــا خلاصــه 
کتاب هایی را که هفته گذشــته امانت گرفته اند 
برای بقیــه تعریف می کننــد. تأثیــر کتابخوانی 
را بخوبــی می تــوان متوجــه شــد. دایــره لغات 
و اطلاعــات عمومــی بچه هــا کاملًا محســوس 

افزایش پیدا می کند.«
فرانــک 12 ســال دارد و از 6 ســالگی عضــو 
کتابخانــه ســیار یــار مهربــان اســت. می گویــد 
بچه های روســتای شــهرک انقلاب سه شنبه ها 
جلوی مســجد امام ســجاد)ع( جمع می شوند 
و چشــم بــه جــاده می دوزنــد: »یــک بــار وقتی 
بــا دوســتم بــرای خریــد به مغــازه روســتا رفته 
بودیم کتابخانه ســیار را دیدم. دوســت داشتم 
داخــل آن را هــم ببینــم. کتابــدار مهربان چند 
جلــد کتاب قصه به ما داد و هفته بعد با مادرم 
عضو کتابخانه شــدیم. هر هفته وقتی اتوبوس 
یار مهربان به روســتای ما می آید 5 کتاب رمان 
و علمــی امانت می گیــرم و تا هفتــه بعد همه 
آنهــا را می خوانــم. خیلــی کتــاب می خوانــم و 
آخریــن آن هم کتاب »خیالــت تخت من بچه 
شــرم« نوشــته پیت جانســون بود. روســتای ما 
خشــک ترین روســتای کشور اســت. اینجا حتی 
بــرف و بــاران هــم نمی آیــد و جایی هــم برای 
تفریــح نداریــم و تنهــا تفریــح ما کتاب اســت. 
مدرسه ما کتابخانه دارد ولی کتاب هایی که من 
دوســت دارم ندارد و از آن بدتر اینکه فقط یک 

کتاب می توانیم امانت بگیریم.«
بچه ها بــا کتاب هایی که امانــت می گیرند از 
اتوبــوس پاییــن می آینــد و راهی خانه هایشــان 
می شــوند. کتاب هــای زیــادی روی میــز و کــف 

اتوبوس رها شده و کتابدار مشغول مرتب کردن 
آنها می شــود. منوچهر کتاب ها را داخل قفســه 
می چیند و می گوید: »بچه ها آزاد هستند قفسه 
کتاب هــا را زیــر و رو کننــد و کتابــی را که دوســت 
دارنــد انتخاب کننــد. مرتب کــردن این کتاب ها 
زمان زیادی نمی برد. برای همین دوســت دارم 
بچه ها آزاد باشــند. گاهی اوقات بچه ها سر یک 
کتاب باهــم دعوا می کننــد و مجبــورم مداخله 
کنم و برای شان زمان مشخص کنم، البته فقط 
بچه هــا عضــو این کتابخانــه نیســتند و خیلی از 
اهالــی این روســتاها که اهل مطالعه هســتند از 
کتابخانه ســیار کتاب امانت می گیرند. 10 ســال 
قبــل در یکی از روســتاها وقتی مشــغول چیدن 
کتاب هــا داخــل قفســه بــودم زن جوانــی وارد 
اتوبــوس شــد و درحالــی که خجالت می کشــید 
گفت با همسرم مشکل دارم؛ پرخاشگر و شکاک 
اســت و نمی دانم چه رفتاری با او داشته باشم. 
شــما کتــاب روانشناســی کــه به من کمــک کند 
دارید؟ یکی از کتاب های روانشناسی را که درباره 
کنترل خشم بود به او دادم. همین کتاب زندگی 
او را نجات داد. هرســال بــرای قدردانی از ما انار 
می آورد. چند هفته قبل هم دخترش را به خانه 
بخت فرستاد. باور کنید مردم این مناطق عاشق 
کتاب هستند و یک کتاب می تواند مسیر زندگی 

خیلی از این بچه ها را عوض کند.«


